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 وگو با جلال خالقي مطلقفردوسي و شاهنامه در گفت

 شاهنامه آچار فرانسه نيست

 

 ماهرخ ابراهيم پور-محسن آزموده

 

نوشتن مقدمه براي گفتاري درباره فردوسي و شاهنامه، آن هم در گفت وگو با جلال خالقي مطلق بسيار دشوار 

است. اصولا نوشتن درباره حكيم سخنوري که فارسي را نه فقط زنده نگه داشت، بلكه تاریخ و سنت هاي 

که در زبان آوري و شاعرانگي به ایرانيان را چنان استادانه به نگارش درآورد، کار ساده اي نيست. فردوسي 

. مثل عموم ایرانيان کتابخوان، <<او نه استاد بود و ما شاگرد/ او خداوند بود و ما بنده>>تعبير منسوب به انوري: 

از همان سال هاي پایاني دبستان شاهنامه را مي شناختم با داستان هاي مشهورش مثل رستم و سهراب و 

و سيمرغ و زال آشنا بودم و در سال هاي بعد به تناوب بخش هایي از  <<هفتخان رستم>>داستان سياوش و 

آن را خوانده بودم. درباره فردوسي و شاهنامه هم آثار پژوهشگران جدیدتر مثل شاهرخ مسكوب و دیك 

دیویس و محمد دهقاني را مي شناختم. اما نزدیك به یك سال است که در حد توان و فرصت سعي کرده ام به 

این کتاب سترگ را بخوانم، از روي تصحيح منقح و انتقادي استاد خالقي مطلق با چاپ دایره المعارف  طور جدي

بزرگ اسلامي به همراه مطالعه و گوش کردن نوشتارها و گفتارهاي پژوهشگراني چون شاپور شهبازي و نولدکه 

اسلامي ندوشن و شاهرخ مسكوب و تقي زاده و حبيب یغمایي و هانري ماسه و فروغي و بهار و زریاب خویي و 

به همراه  <<داستان کين سياوخش>>و ریاحي و محمدجعفر یاحقي و... درباره فردوسي و شاهنامه. تازه 

یادداشت هاي استاد خالقي مطلق به پایان رسيده است. هرچه بيشتر پيش مي روم، از سویي به ناچيزي درك 

ي دیگر بزرگي و عظمت کار فردوسي را بيشتر مي استایم. خود از این کتاب سترگ بيشتر پي مي برم و از سو

به راستي شاهنامه کتابي است که نه فقط هر فارسي زبان و ایراني که هر علاقه مند به فرهنگ مكتوب بشري 

سال از  50باید دست کم بخش هایي از آن را بخواند. چه سعادتمند است استاد جلال خالقي مطلق که بيش از 

را در محضر فردوسي سپري کرده و در کنار نگارش ده ها مقاله و کتاب تحقيقي و خواندني عمر شریف خود 

راجع به فردوسي و شاهنامه، بنا به اجماع اهل نظر، دقيق ترین و عالمانه ترین تصحيح انتقادي از این اثر عرضه 

است، زماني که هنوز  کرده است. گفت وگوي ما با دکتر خالقي مطلق، مربوط به اوایل زمستان سال گذشته

خبري از کرونا نبود و بخت بسيار با ما یار بود که توانستيم لابه لاي برنامه فشرده استاد، دو ساعت در محضر 

او در کافه کتاب پشت بنياد موقوفات افشار باشيم. استاد خالقي مطلق غير از شاهنامه پژوهي در زمينه بسياري 



نيز آثار فراواني نوشته، اما ما در گفت وگوي حاضر فرصت را غنيمت شمردیم از ادیبان و نویسندگان کهن ایراني 

 و بر فردوسي و شاهنامه متمرکز شدیم.

 

  
 

ماهرخ ابراهيم پور: بهتر است این طور شروع کنيم که چطور شد شما در آلمان علاقه مند شدید که راجع به 

 شاهنامه پژوهش کنيد؟

 

کشورهاي دیگر از جمله با حماسه هاي آلماني سر و کار داشتم و به آنها علاقه من در آلمان ابتدا با حماسه هاي 

داشتم و مي خواندم. البته قبل از آن در ایران شاهنامه را خوانده بودم، اما با نظر تحقيقي به آن نگاه نكرده 

بودم. بعد از مطالعه در بودم، بلكه همين طور مثل عموم ایرانيان که شاهنامه را مي خوانند، آن را مطالعه کرده 

حماسه هاي آلماني همچنين سيد اسپانيایي یا رولاند فرانسوي، علاقه مند شدم که شاهنامه را با دید دیگري 

بخوانم. این بار متوجه شدم که در این کتاب از نظر فن تصحيح نقایص زیادي هست. آن زمان چاپ مسكو تازه 

سيده بود. فكر کردم شاهنامه را باید به گونه دیگري تصحيح کرد. شروع به کار کرده بود و هنوز به پایان نر

سپس به تهيه نسخه هاي زیادي از شاهنامه پرداختم و اتفاقا هر چه نسخه هاي بيشتري گردآوري کردم، بيشتر 

نسخه و بعد از  50به این نتيجه رسيدم که باید تصحيح دیگري از شاهنامه صورت بگيرد. در آن زمان حدود 

سال طول کشيد. بعد به تدریج  10نسخه از شاهنامه را تهيه کردم. این کار حدود  50ا کنون تصویر بيش از آن ت

به خودم این جرات را دادم یا بهتر بگویم گستاخي کردم و به تصحيح شاهنامه با روش دیگري پرداختم. البته 

ده اند و دریافته اند روش تصحيح کساني که تصحيح من را مطالعه کرده اند، متوجه تفاوت شيوه تصحيح ش

من با آنچه در ایران قاعدتا تا آن زمان و بعد از آن رایج است، متفاوت است. بعد از تصحيح شاهنامه و نگارش 

یادداشت هاي آن، به پيرایش دوم شاهنامه مشغول شدم که آن هم به پایان رسيد. هنوز هم کارهایي در این 

سال روي شاهنامه کار کرده ام، اغراق نكرده ام. البته در کنار  50كه اگر بگویم زمينه انجام مي دهم. خلاصه این

تصحيح، مقالات فراواني نيز راجع به شاهنامه و فردوسي نوشته ام، در مورد سایر شاعران و نویسندگان و 

واني درباره موضوعات دیگر هم نوشته ام، اما اصل کارم پژوهش در زمينه تصحيح شاهنامه و تاليف مقالات فرا

 شاهنامه و فردوسي بوده و نيز زمينه ها و مقدماتي که باعث پدید آمدن شاهنامه شد.

 

 ابراهيم پور: جایي گفته اید که نخستين کارهاي تان را زنده یاد احسان یارشاطر منتشر کرد.

 

از این جهت به پيشنهاد بله، همين طور است. اوایل انقلاب فرصت اینكه بتوانيم در ایران کاري چاپ کنيم نبود، 

مرحوم یارشاطر این کتاب را در امریكا به صورت دفتر به دفتر منتشر کردیم. حسن این کار آن بود که دفتر به 



دفتر به دست دوستداران شاهنامه مي رسيد. ولي عيبش این بود که مثلا اگر به دفتر دوم به نكته اي مي 

ز کار گذشته بود و دفتر اول چاپ شده بود. البته زیاد به این جور رسيدم که در دفتر اول غفلت شده بود، کار ا

 موارد برنخوردیم.

 

محسن آزموده: اشاره کردید که در آلمان نخست به مطالعه حماسه هاي کشورهاي دیگر پرداختيد. بعدا که به  

 ا یافتيد؟طور جدي به شاهنامه پرداختيد، چه شباهت ها و تفاوت هایي ميان شاهنامه و آن حماسه ه

 

اولين تفاوت این است که ما در فردوسي با شاعري دانشمند روبرو هستيم، در حالي که گویندگان حماسه هاي 

دیگر آدم هایي بودند که ما حتي بسياري از آنها را نمي شناسيم و درباره زندگي شان اطلاعي نداریم، حتي 

بر اساس روایات شفاهي یك داستان حماسي را  برخي اسم شان هم ناشناخته است. بيشتر شاعراني بودند که

مي سرودند. به همين دليل برخي از پژوهشگران غربي به خطا گمان کرده اند که فردوسي نيز شاهنامه را بر 

اساس روایات شفاهي سروده است، در حالي که این طور نيست. تفاوت مهم دیگر ميان شاهنامه فردوسي و 

ید، این است که فردوسي در مقایسه با بسياري از آنها، شاعري تواناتر است؛ سایر حماسه هایي که اشاره کرد

یعني یك شاعر حرفه اي است و شعر در استخوان و خون اوست. این غير از اشعار شفاهي است. البته آنهاي 

سومين  دیگر نيز شاعر هستند، اما زبان شان عمدتا عاميانه است و با زبان فاخر و ادبي فردوسي متفاوت است.

تفاوت این است که فردوسي در عين حال یك مورخ است، یعني بخش تاریخي شاهنامه اثر یك مورخ تمام 

عيار است. شاهنامه فقط یك حماسه نيست، بلكه در آن قسمت هاي متفاوت وجود دارد. همچنين اگر از ایلياد 

ملي خيلي بيشتر و عميق تر است.  و اودیسه هومر بگذریم، در شاهنامه نسبت به حماسه هاي دیگر، احساسات

البته ژانر حماسه، یك ژانر ملي است و هر حماسه اي به هر حال یك اثر ادبي ملي محسوب مي شود، زیرا 

افتخارات قهرمانان ميهن را مي سراید. اما شاهنامه از این فراتر مي رود و تبليغات ميهن دوستي در آن بسيار 

 زیاد است.

 

سالگي تصميم به  40اشاره کردید؛ وقتي که فردوسي در اوج پختگي عمر خود یعني  آزموده: به نكته مهمي

سرایش شاهنامه مي گيرد، مصادف با روزگار افول سامانيان است و وقتي که کار را تمام مي کند، اوایل قدرت 

وده است. گرفتن غزنویان و حكومت محمود غزنوي است. یعني فردوسي در روزگار پرآشوبي شاهنامه را مي سر

 انگيزه فردوسي در نگارش این اثر سترگ در این روزگار وانفسا چه بوده است؟

 

به نظر من محيط توس در زمان ابومنصور عبدالرزاق، یك محيط سياسي و فرهنگي به وجود آورده بود، یعني 

ان مي دانست و آن علایق ابومنصور عبدالرزاق که شجره اش را به ساسانيان مي رساند و خودش را جهان پهلو

دلش مي خواست یك شاهنشاهي جدیدي به وجود آورد و موبدان را از جاهاي مختلف به توس آورد و دستور 



ملي مواجه هستيم. فردوسي  -داد که خداینامه را از به زبان فارسي ترجمه کنند، ما اینجا با یك حرکت فرهنگي

ساله بود. از این رو باید محيط توس در او خيلي  17 زماني که شاهنامه ابومنصوري به اتمام مي رسد، یك جوان

تاثير گذاشته باشد. به خصوص اینكه او یك دهقان زاده بود، مي توان حدس زد که پدربزرگ فردوسي یا پدرِ 

پدربزرگش یك دهقان زرتشتي بود، یعني داراي یك علایق ميهني قدیم بوده و به ایران باستان علاقه داشته 

عث شده که او با عقاید دیگري تربيت شود و در محيطي پرورش یافته که احساسات ملي اش این ویژگي ها با

سالگي، یعني هنگام آغاز سرایش  40تقویت شده. بعد هم کار شاهنامه را از جواني شروع نكرده بود، بلكه از 

نمي توان گفت  شاهنامه، شاعر یك شخصيت شكل گرفته و پخته داشته و در شاعري به اوج تبحر رسيده بود.

سالگي  ۲0سالگي صبر مي کند و پس از آن شاعر مي شود. این طور نيست. بسياري از شاعران ما در  40که او تا 

دیوان دارند یا یكي، دو اثر سروده اند. در مورد فردوسي هم نمي تواند جز این باشد، منتها دیوان اشعار او از 

 اعي و... بوده باشد.دست رفته است که باید شامل غزل، قصيده، رب

 

 آزموده: یعني شما معتقدید که فردوسي غير از شاهنامه دیوان اشعار هم داشته است؟

 

بله، به  طور حتم چنين است. چون کار دیگري از او در دست نيست جز یك بيژن و منيژه که مي گویند پيش 

بنابراین دیواني داشته و شاعر ورزیده سالگي چه کرده که شاعر شده است  40از شاهنامه سروده است. پس تا 

اي بوده است. اما بهترین زمينه کارش حماسه سرایي بوده و وقتي شروع به حماسه سرایي مي کند، یك شاعر 

پخته در کار خودش بوده است. از آنجا که دیر شروع به کار کرده، هميشه نگران بوده که نتواند کار را به پایان 

 در شاهنامه از خدا آرزو مي کند که به او عمري دهد که این کتاب را به پایان برساند.برساند. بارها و بارها 

 

آزموده: شاهنامه نظر به عنوانش، کتاب شاهان است اما وقتي آن را با دقت مي خوانيم، شاهدیم که خاندان 

صفحات را به خودشان نریمان و رستم بسياري نقش اساسي تري دارند و اتفاقا شاهاني که در شاهنامه بيشترین 

اختصاص دادند، افرادي ضعيف النفس و ناتواني مثل کيكاووس هستند. اهميت این خاندان هاي پهلواني در 

نظر فردوسي چيست؟ چرا اینها را این اندازه برجسته کرده است؟ آیا در خداینامه و شاهنامه هاي دیگر نيز 

 همين طور بوده است؟

 

به معناي شاه است. در خداینامه ها،  <<خداي>>ه است. در خداینامه، کلمه شاهنامه ترجمه فارسي خداینام

نقش شاهان خيلي بيشتر از شاهنامه فردوسي بود. اما از آنجا که اصل مأخذ فردوسي یكي از این نسخه هاي 

ي که خداینامه بوده، عنوان ترجمه کتاب نيز شاهنامه شده است. نكته دیگر اینكه در شاهنامه پادشاهان زمان

هنوز به پادشاهي نرسيده اند، پهلوان هستند و بعدا پادشاه مي شوند مثل منوچهر و فریدون و اسفندیار و... 

همه اینها در دوران جواني پهلوان هستند و بعدا بر تخت سلطنت مي نشينند و به پادشاه بدل مي شوند و 



شاهنامه هم چنين است. اما در مأخذ پسرشان پهلوان مي شود. این وضعيت در خداینامه ها بوده که در 

فردوسي غير از خداینامه از کتابي دیگر هم بهره برده بودند که در آن حكایات مربوط به رستم و خاندانش درج 

شده بود، منظور احتمالا همان کتاب خسروان یا روایات رستم از آزادسرو مروي است. برخي از روایات رستم 

دالرزاق به رستم که خودش را مثل او جهان پهلوان مي دانست، وارد شاهنامه را به سبب علاقه ابومنصور عب

ابومنصوري کردند. از آن زمان به بعد نقش پهلوانان از نقش شاهان برجسته تر شد. فردوسي هم عين آن متن 

مه را به نظم درآورده است. البته چنين نيست که رستم پهلوان پيش از اسلام شناخته نبود اما با شاهنا

ابومنصوري است که او به رستم جهان پهلوان بدل مي شود و با شاهنامه فردوسي است که او به قهرمان ملي 

حماسه هاي ما بدل مي شود اما پيش از آن این مقام را نداشته و پهلوانان دیگر مثل اسفندیار، زریر، گيو، بيژن، 

در شاهنامه از اهميت این پهلوانان کم مي شود و طوس و گودرز مقام بالاتري یا دست کم همساني داشتند. اما 

 بر اهميت رستم افزوده مي شود.

 

 آزموده: به نظر مي رسد خود فردوسي هم به رستم و خاندان نریمان علاقه خاصي دارد.

 

آن مآخذش این علاقه را در او ایجاد مي کند زیرا در مآخذش که شاهنامه ابومنصوري بوده این روایات رستم 

وده و فردوسي آنها را در شاهنامه پذیرفته. مثلا در خداینامه در پادشاهي منوچهر، داستان پهلواني جالب ب

آرش بوده نه داستان زال و رودابه. اما ما در شاهنامه ابومنصوري داستان آرش را که در خداینامه بوده، نداریم. 

را که داستان زال و رودابه و تولد رستم یعني هنگام ترجمه خداینامه آن را برداشته و اولين داستان رستم 

باشد، گذاشته اند و بعد روایات دیگر او را در چند جاي ترجمه خداینامه جاي داده یا بهتر بگویم، وصله کرده 

اند. این کار آنها از این نظر جاي افسوس دارد که افسانه آرش به شعر فردوسي درنيامده ولي البته داستان زال 

 ار زیباست و یا چنانكه ثعالبي گفته، احسن القصص است.و رودابه هم بسي

 

آزموده: به نكته مهمي اشاره مي کنيد. یعني سخن شما این است که اگر فردوسي رستم را برجسته مي کند به 

دليل منابع اوست. سوالي که پدید مي آید این است که چقدر دست فردوسي را این منابع و مآخذ بسته بودند 

 خلاقانه چيزهاي جدیدي را ابداع مي کند؟و چقدر خودش 

 

فردوسي هيچ داستاني را خودش به مآخذش اضافه نمي کند ولي متن مآخذش را بدون اینكه آن داده هاي 

فرهنگي و تاریخي را حذف کند، مي پروراند. این تفاوت و اهميت او با شاعران دیگر است. بنابراین اهميت کار 

لب آن مآخذ است. مثلا اگر در مآخذ گفته شده که فلان پهلوان با دیگري فردوسي در همين پروراندن مطا

جنگيد و او را کشت، فردوسي این صحنه را به زیبایي و خلاقيتي شگفت انگيز صحنه آرایي مي کند و نشان 

 مي دهد که مثلا چگونه دو طرف گرز کشيدند و با هم به رجزخواني پرداختند و نبرد کردند و... اما فردوسي



اصل مآخذ را تغيير نمي دهد. این تفاوت بزرگ او با نظامي است. نظامي از خودش هم مطالبي را اضافه مي کند 

تا  ۹نكته مآخذ  10نكته مآخذ، یكي را نگه مي دارد و بقيه را تغيير مي دهد اما فردوسي بر عكس او از  10و از 

ميان این دو شاعر است. نه کار فردوسي نادرست را نگه مي دارد و یكي را تغيير مي دهد. این تفاوت بزرگ 

است و نه کار نظامي بلكه این تفاوت حماسه سرایي است با منظومه هاي عاشقانه یا به تعبير نظامي هوسنامه 

 سرایي.

 

آزموده: مي دانيم زماني که فردوسي کار نظم شاهنامه را به پایان مي برد، محمود غزنوي در اوج قدرت است و 

هنگي ایشان عوض شده و دیگر نظر لطفي به شاهنامه ندارد. قدیمي ترین نسخه هاي موجود سياست فر

سال شاهنامه را چه کسي حفظ  ۲00سال پس از زمان فردوسي است. در این  ۲00شاهنامه نيز مربوط به حدود 

 مي کند و چطور این متن به رغم بي مهري هاي ترکان غزنوي و بعد سلجوقي باقي مي ماند؟

 

 سال قطعا نسخه هایي بوده اما از بين رفته است مانند آثار بسيار دیگر. ۲00این  در

 

 آزموده: چرا از بين رفته اند؟

 

اول به این علت که این نسخه ها خوش خط نبودند تا اینكه نسخ و نستعليق جاي خط کوفي را مي گيرد. دوم 

نامه کوتاه آمده است و از این رو به تدریج با اینكه به نظر برخي هم یك یك داستان هاي کتاب و هم کل شاه

افزودن الحاقات حجم کتاب زیاد شده است. علت سوم این است که نسخه ها مصور نبودند. بعدها نسخه ها 

خوش خط و پرحجم و مصور مي شوند تا اینكه به دوران صفویه مي رسيم و توجه به شاهنامه بسيار گسترش 

 مي یابد.

 

ك از قرن هفتم هجري به این سو توجه به شاهنامه اینقدر زیاد مي شود که حتي آن را آزموده: چه مي شود 

مصور مي کنند؟ آیا مي توان این اقبال را تا حدودي پيامد حمله مغول و سقوط بغداد و از ميان رفتن اتوریته 

ه حاشيه رانده سياسي و مذهبي خلافت دانست که باعث مي شود دیگر افراط گرایي و تعصب و جزم و جمود ب

 شود؟

 

خير. اخباري که ما از سده هاي پنجم و ششم هجري داریم یعني سده هاي مربوط به پيش از نسخه هاي موجود 

شاهنامه، نشان مي دهد که شاهنامه و شاهنامه خواني همواره رواج داشت، هم به عربي ترجمه شده بود، هم 

( در آذربایجان براي فرمانروایان آنجا شاهنامه مي . ق سراینده گرشاسب نامه 465اسدي طوسي)در گذشته 

خوانده است. ما تاثير شاهنامه را در اشعار قطران تبریزي)شاعر قرن پنجم( و در ویس و رامين نيز مي بينيم 



بنابراین شاهنامه بسيار رواج داشته اما نسخه ها به دست ما نرسيده است. نسخه هاي کهن به دلایلي که اشاره 

رفته است. بعد از آن در نسخه هایي که استنساخ مي شد، روایات الحاقي زیادي به آن افزوده شد  شد از بين

زیرا مردم خيلي دوست داشتند که هر چه روایات حماسي است به فردوسي نسبت دهند و آنها را در یك کتاب 

ردم نيز مي گفتند اینها را جمع آوري کنند. این امر باعث شد که شاهنامه مدام قطورتر و قطورتر شود. عامه م

 فردوسي گفته است.

 

آزموده: علت این عشق و علاقه به فردوسي چه بود؟ چرا همه مي خواستند اگر حكایت افزوده اي دارند، آن را 

 در شاهنامه بگنجانند؟

 

شاهنامه کلان این به علت مقام شاهنامه در آن زمان است. یك نسخه شاهنامه هست که من نام آن را نسخه 

هزار بيت هم در بغداد  60هزار بيت در توس گفت و  60ناميده ام. کاتب این نسخه مدعي است که فردوسي 

گفت. این در حالي است که فردوسي هيچگاه به بغداد نرفته است. این کاتب گرشاسپ نامه و بهمن نامه و... را 

این روایات حماسي که به یك وزن یعني متقارب  با شاهنامه درآميخته است. یعني مردم علاقه داشتند همه

بوده در یك کتاب جمع آوري شود. بنابراین همه را به فردوسي نسبت مي دادند. در آن زمان وسواس هاي 

امروزي ما که مشخص شود کدام شعر مربوط به کدام شاعر است، وجود نداشته است. بعدا شاهنامه ها در دوران 

ویرهاي زیباتري تهيه مي شوند، علت نيز این است که شاهان صفویه، فردوسي را صفویه، خوش خط تر و با تص

به دليل شيعه بودنش خيلي دوست داشتند. اگر فردوسي اهل تشيع نبود در زمان صفویه این طور به کتابش 

براي شاهان صفوي  <<چنان دان که خاك پي حيدرم>>توجه نمي کردند. این شعر فردوسي که مي گوید: 

مهم بوده است. ولي توجه به شاهنامه یك علت دیگر هم داشت. با فروپاشي دستگاه خلافت بغداد و  خيلي

رهایي یافتن دست نشاندگي رسمي و غيررسمي سلسله هاي کوچك و بزرگ در ایران از زمان ایلخانان، ایرانيت 

( آشكار مي شود و نام ایران رسميت که تا آن زمان در ميان فرمانروایان ایراني پوشيده بود)البته استثنا هم دارد

دولتي پيدا مي کند. از این روست که شاهنامه نيز که مظهر ایرانيـت است مورد توجه بيشتر دربارها و تهيه 

 نسخه هاي نفيس این کتاب سند مشروعيـت فرمانروایي مي شود.

 

 و ...آزموده: اما شعراي دیگر هم فردوسي را خيلي دوست دارند، مثل سعدي، نظامي 

 

علت این است که هيچ شاعري بدون خواندن شاهنامه نمي توانست شاعر شود، هم از نظر دانستن زبان فارسي 

و واژگان این زبان که در شاهنامه زیاد است و هم براي شناختن افسانه هاي زیباي آن که هم حافظ این افسانه 

اهنامه همچنانكه براي نقاشان منبعي براي ها را به کار مي برد، هم مولوي ، هم سعدي و ... در واقع ش



تصویرسازي بوده، براي شاعران نيز گنجينه گرانبهایي از واژگان و اصطلاحات و تعابير فارسي و افسانه ها و 

 آداب و آیين ها و تاریخ است.

 

امه وطن ابراهيم پور: جایي اشاره کردید که فردوسي به آن عرق ميهني و ملي خيلي علاقه مند است. در شاهن

 کجاست؟ چقدر به مفهوم امروزین ما از وطن نزدیك است؟

 

وطن در شاهنامه نه تنها به معنایي خيلي گسترده تر از ایران امروزي به کار مي رود، بلكه به معناي ایرانشهر 

قدیم است که مرز شرقي آن جيحون و مرز غربي آن فرات است. یعني تمام مردماني که در این محدوده 

ایي، یك زماني زندگي مي کردند، در قلمرو ایرانشهر قرار مي گرفتند. در شاهنامه از آنجا که تعبير جغرافي

به کار مي رود. این وطن فردوسي است،  <<شهر ایران>>به وزن متقارب نمي گنجد، به صورت  <<ایرانشهر>>

راي خودش یك منطقه یك وطن فرهنگي نه یك وطن واقعي به معناي امروزي. در زمان فردوسي خراسان ب

 مستقلي شده بود، اما ایران شاهنامه، ایران فرهنگي کمابيش برابر ایران ساسانيان و هخامنشيان است.

 

ابراهيم پور: ما خيلي چيزها را در شاهنامه مي یابيم. جایي اشاره کردید که شاهنامه بخش تاریخي نيز دارد. 

 چرا در شاهنامه حرفي از کوروش نيست؟

 

در این باره دو عقيده وجود دارد؛ یكي عقيده جاري ميان ایران شناسان است که مقالاتي در این زمينه نوشته 

اند، مثل مري بویس و امثال او. ایشان معتقدند ایرانيان، حكومتي را که ایران شناسان معتقدند در اوستا از آن 

از آن نيز اشكانيان و ساسانيان را مي شناختند. یعني  سخن به ميان آمده، به نام کيانيان در شرق ایرانيان و بعد

ایرانيان سلسله اي به نام ماد و هخامنشي نمي شناختند. من شخصا چنين عقيده اي ندارم و این را غيرممكن 

مي دانم که ساسانيان، از هخامنشيان هيچ اطلاعي نداشته باشند، یعني سلسله اي با عظمت هخامنشي را که 

مانند آنها از همان فارس برخاسته اند، نمي توان نادیده گرفت. ساسانيان حتي اگر کتابي نيز در ساسانيان نيز 

دست نداشتند، اخبار تاریخي را سينه به سينه شنيده و با خاطره هخامنشيان آشنا بودند و امكان ندارد که 

اه شان به اندازه کافي مترجم خاطره هخامنشي را فراموش کرده باشند. تازه فراموش هم کرده باشند، در دستگ

یوناني و رومي و ... داشتند که کتب قدیمي را بخوانند و برایشان توضيح دهند. بنابراین چنين حكومت جهاني 

مانند هخامنشيان را نمي توان پس از پانصد سال فراموش کرد. من اصلا منكر این هستم که حكومتي به نام 

ت. این یك سلسله فرضي است و چنين حكومتي اصلا وجود نداشته کيانيان در شرق ایران وجود داشته اس

است. ما در تاریخ نویسي سنتي خودمان، مادها را که نخستين پادشاهان در ایران هستند، به عنوان پيشدادیان 

مي شناسيم و هخامنشيان را کيانيان. در جنگ ميان خسروپرویز و بهرام چوبين که هر یك به افتخارات 

ره مي کنند، وقتي خسروپرویز از کيان صحبت مي کند، در واقع از هخامنشيان سخن مي گوید. خودشان اشا



اینها نام هایي بوده که تاریخ نگاري سنتي ما به کار برده است. اینجا و آنجا نيز از آن سلسله ها یاد شده مثلا 

اده نشده است، بلكه از نام هاي از کشور ماه یاد شده که همان ماد است. اما از تعابير ماد و هخامنشي استف

پيشدادیان و کيانيان که اینها همان مادها و هخامنشيان ما هستند. تاریخ نگاري ما اینها را فراموش نكرده، 

بلكه به نام هاي دیگر گفته است. این را هم در نظر بگيریم که پادشاهان ما دو نام داشتند، یكي نام این دنيایي 

دیني/ معنوي، پهلواني آنهاست. مثلا خسرو انوشيروان در منابع رومي به خسرو شهرت  آنها و دیگري نام بيشتر

دارد، اما ما او را نوشين روان مي خوانيم، یعني جاوید روان. اینها دو نامه بودند. مثلا پسرش شيرویه، اسم 

نابراین از آنجا که این نام دیگرش قباد بوده است. این رسم از قدیم در ایران بوده و ما به آن توجه نمي کنيم. ب

ها نبوده، مثلا نام کوروش و داریوش در تاریخ نگاري سنتي ما نبوده، فكر مي کنيم که با این چهره ها آشنایي 

نداشتيم. در حالي که کوروش همان کيخسرو است که صورت افسانه اي یافته است. من در این زمينه چند 

صورت افسانه اي برخي پادشاه هاي ماد و هخامنشي را بازجست. اینها مقاله نوشته ام که در شاهنامه مي توان 

 دو نام داشتند.

 

 آزموده: در مورد اشكانيان چه مي توان گفت؟ حضور صریح آنها نيز در شاهنامه بسيار اندك است.

 

رجمه هاي ساسانيان از بين برده اند. یك مقداري هم در همان زمان آغاز اسلامي بوده و ترجمه شده، اما آن ت

عربي از بين رفته و مطالبي از آن ترجمه ها به تاریخ طبري و ثعالبي راه یافته است که وقتي مقایسه مي کنيد، 

متوجه مي شوید که شباهت خيلي زیادي به بقيه داستان هاي شاهنامه دارد. یعني آنها هم داراي خداینامه 

ن کامل به دست ما نرسيده، بلكه گزارش هایي راجع به آنها بوده اند، اما امروز نه اصل آنها و نه ترجمه عربي شا

 در تاریخ طبري و تاریخ ثعالبي یا تاریخ مسعودي به دست ما رسيده است.

 

ابراهيم پور: خيلي وقت ها مي گویيم کتاب هاي قدیمي پاسخگوي نياز امروز نيست، چون زمان زیادي از آنها 

در هر دوره اي به شاهنامه مراجعه کرده ایم و گویي مي خواهيم گذشته است. اما در طول تاریخ شاهدیم که 

مشكلات خودمان یا عرق ميهني را در آن بجویيم. برخي پژوهشگران مثل دکتر معصومي همداني مي گویند 

بسياري از ابيات و اشعاري که به شاهنامه منسوب مي دارند، اصلا به این متن تعلق ندارد. دکتر معصومي معتقد 

 شاهنامه نمي تواند نياز امروز ما را پاسخ بدهد. است که

 

ما در این زمينه نيز مثل خيلي امور دیگر دچار افراط و تفریط شده ایم. یعني ایرانيان کمتر به اموري که ممكن 

هست، توجه دارند، بلكه هميشه زیاد رویاپردازي مي کنند. برخي فكر مي کنند شاهنامه آچار فرانسه است و 

توان هر پيچي را باز کرد. اما این طور نيست. با شاهنامه نمي توان همه مشكلات زندگي را حل کرد. با آن مي 

بعضي هم از آن طرف مي افتند و فكر مي کنند از آنجا که شاهنامه متني متعلق به هزار سال پيش است، 



اید شكسپير و ایلياد و خواندنش ضرورت یا فایده اي ندارد، در حالي که اگر این طور باشد، دیگر کسي نب

اودیسه را بخواند! در حالي که شاهنامه یك اثر ادبي عظيم است و داستان هاي شيریني دارد و بيانگر فرهنگ 

ماست. بخشي از آداب و رسوم و تاریخ ما در شاهنامه بازتاب پيدا کرده است. با مطالعه شاهنامه درمي یابيم 

هاي پيشين چگونه زندگي مي کردند، باورهاي شان چگونه بوده و به  که پدران و مادران و اجداد ما در هزاره

چه افسانه هایي علاقه داشتند. این مهم است که اجداد ما چه افسانه هایي داشتند، البته آنها به این داستان 

ست ها به عنوان حقيقت مي نگریستند. ما از طریق شاهنامه به جهان اندیشه آنها پي مي بریم. مساله این ني

که شاهنامه چه مشكلي را حل مي کند، مشكل حل کردن با یك اثر ادبي متعلق به هزار سال پيش است که 

معنایي ندارد. ضمن آنكه شاهنامه حس مليت را در ما تقویت مي کند و پشتوانه بزرگي براي زبان فارسي ماست. 

ده روي کند و مثلا با استناد به داستان این امور نشان دهنده اهميت شاهنامه است، منتها اگر کسي بخواهد زیا

کيكاووس بگوید ما در هزار سال پيش یا دو هزار سال پيش یا شش هزار سال پيش پرواز مي کردیم و سخنان 

ابلهانه بزند، ارج و ارزش شاهنامه و افسانه هاي آن را نادیده انگاشته است. متاسفانه برخي با استناد به آن 

در آسمان پرواز مي کردیم یا با استناد به داستان تولد رستم مي گویيم که ما سزارین افسانه ها مي گویند ما 

مي کردیم. در حالي که در آن زمان اگر پهلوي مادري را مي شكافتند، مادر مي مرد! البته این نگاه هاي ساده 

انجام مي دادند! اینها انگارانه تنها در ما نيست. مثلا برخي مي گویند مصري ها در دوران باستان عمل مغز 

حرف هاي مزخرف است، مگر مي شود شش، هفت هزار سال پيش بدون امكانات و بي هوشي و... عمل مغز 

انجام داد؟! داستان این بوده که مي گفتند کسي که دیوانه است، جن در سرش رفته، کاسه سرش را برمي 

شد و بعد کاسه سرش را مي دوختند و  داشتند، شاید هم سرش چرك کرده بود و مثلا چرك سرش خالي مي

بيمار هم جان به جان آفرین تسليم مي کرد. این کار را نمي توان با عمل جراحي امروز مقایسه کرد. این قبيل 

ساده انگاري ها چه در مورد خودمان و چه در مورد دیگران بي ربط است و نباید به آن توجه کرد. کسي که در 

نان را جدي نمي گيرد! علت اصلي اهميت شاهنامه در حفظ و نگهداري و یادآوري جمجمه اش مغز باشد این سخ

آداب و رسوم پيشينيان و زبان فارسي و تقویت احساسات ملي ماست. از سوي دیگر، آنهایي هم که شاهنامه 

 را به کلي بي اهميت مي دانند، بيشتر مي خواهند یك بينش سياسي و ضدملي را تبليغ کنند.

 

 شما معتقدید که شاهنامه در ادبيات امروز هم بازتاب پيدا کرده است. درست است؟آزموده: 

 

من جایي اشاره کرده ام که شاهنامه در آثار نویسندگان معاصر هم تاثير گذاشته است. البته نيازي نيست که 

داستان نویس شاهنامه مشخصا چنين تاثير مستقيمي داشته باشد، ممكن است این تاثير ناخودآگاه باشد. یك 

امروز یا یك شاعر امروز را در نظر بگيرید. ما توقع داریم که شاعر و نویسنده امروزي با ادبيات گذشته آشنایي 

داشته باشد. من هيچ نویسنده معروف ادبيات آلماني، فرانسوي و انگليسي نمي شناسم که تاریخ ادبيات و 



وید که من داستان نویس هستم اما شاهنامه فردوسي فرهنگ خودش را نشناسد. بنابراین کسي نمي تواند بگ

یا آثار نظامي را نخوانده ام. من نمي گویم نویسنده حتما باید شاهنامه را بخواند تا داستان خوب بنویسد، اما 

به عنوان یك شخص متفكر داستان نویس امروز باید اطلاعات ادبي داشته باشد و بنابراین لازم است که اقلا 

گذشته را مطالعه کرده باشد. در حالي که متاسفانه بسياري از نویسندگان و شاعران معاصر ما چنين نخبه آثار 

نيستند و هيچ اطلاعي از شعر و ادبيات گذشته ندارند. اینها نشانه ضعف است. نشانه بي سوادي است و اصولا 

ذشته کشورش را و نه تنها کشورش با روشنفكري منافات دارد. اگر یك داستان نویس یا شاعر تاریخ و ادبيات گ

 را نشناسد، یك فرد عامي است.

 

ابراهيم پور: دکتر اصغر دادبه مي گویند امروز علت مراجعه به شاهنامه این است که مراجع رسمي چندان به 

این اثر توجه نمي کنند. مردم این را حس کرده و بنابراین سعي مي کنند خودشان به نحوي این ميراث ملي را 

 بزرگ کنند و نسل به نسل در خانواده رواج دهند.

 

البته داوري این امر بيشتر با شماست تا من، زیرا من در خارج از ایران زندگي مي کنم و صرفا تا این حد مي 

دانم که خواه در ایران و خواه در خارج از ایران توجه به شاهنامه خيلي زیاد شده است. علت این موضوع را هم 

ایران زندگي مي کنيد، بهتر مي توانيد ارزیابي کنيد. ولي در هر حال در یك کشور کهنسالي مانند  شما که در

ایران که ریشه مليت عميق است، اگر دولت ها مليت را با بازي آلاکلنگ یكي بگيرند، خطر پرتاب شد ن شان 

 زیاد است.

 

در تاکستان است. البته در همه جاي ایران ابراهيم پور: ما الان مي دانيم قوي ترین انجمن شاهنامه خواني 

 خانواده ها، سنت شاهنامه خواني دارند.

 

به نظر من این اقبال به شاهنامه علل دیگري نيز دارد. شاهنامه به خصوص قسمت اول آن داستان هاي جذابي 

د. سخنان بي دارد که زیبایي و لطف خاص خودش را دارد. مردم امروز در ایران کمي از عرفان خسته شده ان

ربطي به نام عرفان رواج پيدا کرده است که مي توان گفت برخي عرفان زده به معناي منفي کلمه هستند. در 

نتيجه علاقه به عرفان رو به کاهش است، مثلا مي گویند من نمي گویم هر عارفي هرچه گفته بي ربط است، اما 

، طامات که کرامات گرفته شده و .... این سخنان سخنان صد من یك غاز هم گفته شده است، رویاهاي بي ربط

دیگر مورد پسند جوانان نيست. از سوي دیگر برخي سخنان زیبا و پرمغز عرفا یا شاهكارهایي چون منطق 

الطير، حدیقه، مخزن الاسرار، مثنوي معنوي را نباید فراموش کرد. اما داستان هاي شاهنامه، خواه داستان هاي 

شقانه یا غيرعاشقانه، براي نسل جوان کشش دارد و در عين حال پر است از اخلاق مردمي رزمي یا بزمي یا عا

زیستن و از رذیلت ها دوري جستن. به همين دليل از ميان ادبيات گذشته، غير از غزل و قصيده و ... در ميان 



ه تدریج بحث برابري داستان ها براي ما کشش دیگري دارد. علت دیگر این است که در روزگار ما خوشبختانه ب

زن و مرد مطرح شده است. این امر باعث انتخاب ادبي مي شود. در شاهنامه زن نقش مهمي را بازي مي کند. 

وقتي داستان زال و رودابه را مي خوانيد، با زني پشت پرده مواجه نمي شوید که کسي او را نبيند یا زنان 

تهمينه و کتایون و منيژه و گردیه و ... که در حماسه و  قدرتمندي در شاهنامه حضور دارند مثل گردآفرید و

تاریخ حضور جدي دارند، حال آنكه ژانر حماسه ميدان مردان است. اما وقتي در چنين ميداني شاهدیم که زنان 

نقشي چنين فعال دارند، جامعه زن ما که نيمي از ما را تشكيل مي دهد، به آن اقبال نشان مي دهد. در ميان 

بي گذشته، کمتر کتاب یا داستان چنين نقش مهمي به زنان داده است و در این ميان تنها مي توان به آثار اد

ویس و رامين و تا حدودي به خسرو و شيرین نظامي اشاره کرد. بنابراین کشش به سوي داستان هاي شاهنامه 

نامه داستان هایي بود که زن از این حيث شاید به شكل ناخودآگاه بيشتر مي شود. طبيعي است که اگر در شاه

 ها در آن نقش منفي داشتند، زنان امروز خود به خود به آن اعتراض مي کردند و به آن اقبال نشان نمي دادند.

 

آزموده: به دو عنصر داستان هاي زیبا و نگاه برابرانگارانه فردوسي به زن به عنوان دو دليل گرایش امروزین ما 

كي دیگر از ویژگي هاي شاهنامه فردوسي خردگرایي پررنگ اوست. منظور فردوسي به شاهنامه اشاره کردید. ی

 از خرد چيست؟

 

خرد در شاهنامه دو معنا دارد، یكي خرد روزمره است، یعني خرد غریزي که در انسان ها هست و خوب و بد را 

جاها در شاهنامه خرد به از هم تشخيص مي دهد و بيشتر نيز به این معنا به کار مي رود. اما در بسياري از 

 معناي خرد کوشا یا عقل فعال است.

 

 آزموده: یعني همان معناي فلسفي؟

 

بله، اینجا خرد در برابر روان یا جان قرار مي گيرد که همان نفس است. بسياري تصور مي کنند که روان در 

نفس است. یعني آن نيروي شاهنامه به معناي روح است، در حالي که این طور نيست، بلكه بيشتر به معناي 

شناسنده در انسان که عقلِ في القوه است نه عقل فعال و نياز به راهنمایي خرد دارد. بنابراین در شاهنامه روان 

یا نفس به راهنمایي خرد یا عقل احتياج دارد، زیرا خرد در شاهنامه همان عقل فعال است. بنابراین در شاهنامه 

ار رفته است. به همين دليل در شاهنامه تعابيري چون تير روان یا جان تاریك خرد به معناي فلسفي نيز به ک

داریم که به معناي نفس اماره است، جان آگاه به معني نفس مطمئنه، روشن روان به معني نفس لوّامه و غيره و 

 غيره.

 



برجسته تقریبا همزمان آزموده: اتفاقا شما به نكته بسيار مهمي اشاره کردید. ابن سينا و فردوسي دو متفكر 

هستند که از قضا هر دو تقریبا از خراسان بزرگ سر بر آورده اند، ابن سينا به بزرگ ترین فيلسوف عصر اسلامي 

بدل مي شود و فردوسي بزرگ ترین شاعر پارسي گو. پرسش این است که آیا فردوسي نيز با فلسفه آشنا بوده 

 قوه و ... استفاده مي کند؟است و از تعابيري چون عقل فعال و عقل بال

 

 فردوسي اصطلاحات فارسي آنها را به کار مي برد.

 

 آزموده: یعني با فلسفه آشنا بوده است؟

 

بله، تفاوت فردوسي با ابن سينا این است که فردوسي اصطلاحات فارسي این تعابير فلسفي را به کار مي برد و 

ندگان شاهنامه پنهان مي ماند، زیرا اصطلاحات فارسي آنها در نتيجه این نكته امروزه از نظر بسياري از خوان

رواج ندارد. بعدا برابرهاي عربي این اصطلاحات فلسفي جاي آنها را گرفته است. به همين دليل است که شما 

نفس اماره و نفس مطمئنه و عقل فعال را مي شناسيد، اما خرد کوشا و روان و جان تيره یا آگاه را نمي شناسيد. 

بير عربي در فلسفه جاي تعابير فارسي را گرفته است. بعضي از شعرا و ادباي بزرگ ما اینجا و آنجا این تعا

اصطلاحات فارسي را به کار مي بردند. این اصطلاحات فارسي را تا دیوان حافظ نيز مي توانيد تعقيب کنيد. اما 

ظ از روان صحبت کرده ، آن را در معناي روح ما همه جا روان را به معناي روح گرفته ایم. ولي هر جایي که حاف

به کار نبرده و برخي جاها به معناي نفس به کار برده است. در شاهنامه روح خيلي کم به کار رفته است. ولي 

در زمان ما هيچ یك از این اصطلاحات فارسي فلسفه مفهوم نيست و در نتيجه تصور مي کنيم که فردوسي با 

حالي که این طور نيست و اگر با این اصطلاحات آشنا باشيم، متوجه مي شویم که  فلسفه آشنایي ندارد، در

فردوسي کاملا فلسفه را مي شناخته و از اصطلاحات فارسي براي تعابير فلسفي استفاده مي کند، تعابيري که 

كن است مي توان رد آنها را تا دینكرد تعقيب کرد یعني خود فردوسي هم آنها را نساخته است. البته مم

تغييراتي داده باشد.، اما همان اصطلاحات با اندك تغييرات است. البته منظور این نيست که فردوسي در فلسفه 

همتاي بوعلي یا فارابي بوده، بلكه این  است که او مانند نظامي و برخي شاعران دیگر و برعكس برخي شاعران 

 لسفه و نجوم و پزشكي آشنایي داشته است.امروز، مرد دانشمندي بوده و با علوم زمانه خود چون ف

 

آزموده: شما در انتهاي مقدمه تصحيح خودتان به این نكته اشاره کرده اید که ما امروز تصحيحي قابل استناد 

از شاهنامه ایم و نيازمند تحقيقات بعدي در مورد شاهنامه هستيم. این پژوهش ها و تحقيقات بعدي در شاهنامه 

 خلئي در این زمينه داریم؟ پژوهي چيست و ما چه

 



هنوز خيلي موضوعات در شاهنامه هست که مورد بررسي قرار نگرفته است، مثل همين موضوع شاهنامه و 

مقاله درباره شاهنامه و مسائل مختلف نوشته ام، اما هنوز مقاله اي راجع به  100فلسفه. من حدود بيش از 

هاي شاهنامه به آن اشاره کرده ام، یا مقاله اي درباره شاهنامه شاهنامه و فلسفه ننوشته ام و فقط در یادداشت 

و نجوم ننوشته ام و فقط به آن اشاره کرده ام. یكي دیگر از موضوعات قابل توجه شاهنامه و قانون است. به 

خصوص در بخش تاریخي شاهنامه نكاتي داریم که قانون هستند و ما آنها را به عنوان اخلاق در نظر مي گيریم 

و فكر مي کنيم پند و اندرز هستند. بخشي از آنها پند و اندرز هستند. یك مقاله تحقيقي باید نشان بدهد که 

 کدام یكي از این هنجارها ضمانت اجرایي داشته و قانون است و کدام اخلاق.

 

که تصميم ابراهيم پور: اگر ممكن است درباره دو کتاب جدیدتان که براي کودکان است، بفرمایيد. چه شد 

 گرفتيد درباره کودکان و شاهنامه اثري داشته باشيد؟

 

من یك زماني متوجه شدم که برخي متوجه نيستند که براي کودك هر چيزي مناسب نيست. مثلا داستان 

رستم و سهراب براي کودکان به هيچ وجه داستان خوبي نيست. یعني مناسب نيست که یك کودك بخواند 

خودش را مي کشد. شما به هيچ وجه نباید این نكته را به یك کودك یاد بدهيد. به  پدري ولو ناشناخته پسر

کودك باید داستان هایي را گفت که در آنها دشواري هاي بسيار در راه هست ولي همه اینها در انتهاي داستان 

، اول خودش حل شود، مثل هفت خوان رستم یا مثل داستان زال و رودابه. در این حال بچه خوشحال مي شود

را جمع مي کند و ناراحت مي شود که مثلا چرا منوچهر و سام نمي گذارند زال و رودابه با هم ازدواج کنند. اما 

وقتي مشكلات حل مي شود، به او شادي دست مي دهد. یا مثلا داستان بيژن و منيژه را در نظر بگيرید، بيژن 

یت رستم او را از چاه نجات مي دهد، یا داستان گشتاسپ به چاه مي افتد و دچار مشكلات مي شود اما در نها

و کتایون را در نظر بگيرید که گشتاسب بيچارگي هایي در روم تجربه مي کند و در نهایت به مراد خودش مي 

رسد. همه اینها داستان هاي زیبایي است که مي توان آنها را براي بچه ها به صورت فيلم هاي انيميشن یا کتاب 

من در فيلمنامه زال و رودابه این موضوع را توضيح داده ام. نكته دیگر اینكه ما باید این تصور غلط را  در آورد.

کنار بگذاریم که براي بچه باید با زبان عاميانه سخن گفت. البته درست است که نباید براي کودکان زبان ادبي 

ه در عين حال که ادبي و زیبا و فاخر باشد، براي او پرتكلف و دشوار به کار برد، اما باید زباني به بچه یاد داد ک

قابل فهم باشد. نباید براي کودك حرف هاي عاميانه دست پایين نوشت. بنابراین شاهنامه را باید به بچه ها با 

 زباني فصيح و روان، نه عاميانه و نه دشوار آموزش داد.

 

 د؟آزموده: شما خودتان براي نوه هاي تان شاهنامه خوانده ای

 



خير، من چنين کاري نمي کنم. به خاطر دارم ادیب بزرگي به من مي گفت من در پنج سالگي پيش پدر گلستان 

سعدي خواندم! گفتم اي داد بيداد، پدرت به تو خيلي بدي کرده! تو را از بازي بازداشته است! بچه در پنج 

گر داستاني براي بچه پنج ساله مي خوانيد، باید سالگي باید بازي کند تا رویاها و تخيلش نيرو بگيرد. بنابراین ا

بتواند او را شاد کند. گلستان سعدي براي بچه پنج ساله مناسب نيست. بنابراین نباید به حرف ادباي سنت گرا 

زیاد توجه کرد. حتي برخي از آنها مي گویند نباید از روي شاهنامه انيميشن و کارتون ساخت، چون شاهنامه 

ن در حالي است که در غرب همه ادبيات گذشته خود را به صورت فيلم و انيميشن درست سبك مي شود! ای

مي کنند و به بچه ها نشان مي دهند. چرا ما از این تكنيك پيشرفته دریغ کنيم؟! نتيجه اش این مي شود که 

سعدي را هم مي  بچه هاي ما به ادبيات و فيلم هاي غربي روي مي آورند. در حالي که بعضي از حكایات گلستان

توان به صورت فيلم هایي ساخت که براي بچه ها نيز جالب باشد. بسياري از حكایات ما چنين است، مثل کليله 

و دمنه و کارهاي نظامي و دیگران. منتها باید طوري ساخته شود که براي آنها جالب باشد، نه اینكه بچه را 

 ایش گلستان سعدي بخوانيم.مجبور کنيم دو زانو روبه روي ما بنشيند و ما بر

 

ابراهيم پور: شما سال هاست در خارج از ایران زندگي کرده اید، اما همچنان ارتباط خود را با ادبيات و فرهنگ 

ایراني به نحو وثيق حفظ کرده اید. تاثير زندگي در خارج از ایران از سویي و ارتباط با ادب و فرهنگ ایراني از 

 شما چيست؟سوي دیگر بر کار و زندگي 

 

مساله من این است که از یك سو سه چهارم عمرم را در خارج از ایران گذرانده ام و یك رشته تحصيلي من 

نيز ادبيات آلماني بود و از این طریق با ادبيات سایر کشورهاي اروپایي هم آشنایي پيدا کردم. اما در عين حال 

کساني که در ایران هستند تفاوت دارم و از یك  همه عمرم با شعر فارسي گذشته است. من از یك جهت با

جهت نيز با کساني که آنجا در غرب هستند، تفاوت دارم. یعني در جایي این ميانه قرار مي گيرم. من به راحتي 

حرف فارسي زبانان را مي فهمم و آنچه دلم مي خواهد به این زبان مي نویسم. اما از سوي دیگر شاید )نمي 

و نوشته من، تفاوتي با نوشته ها و حرف هاي کساني که در ایران زندگي مي کنند، داشته  دانم( محتواي حرف

باشد که آن نتيجه تاثير فرهنگ غرب در من است. من بعضي مسائل را از دریچه و پنجره دیگري مي بينم که 

مثال من سعي مي کنم  ممكن است ایرانيان از آن روزنه نبينند. بنابراین نگاه به مسائل متفاوت مي شود. براي

در مسائل گذشته و امروز واقع بين تر باشم و گرفتار رویاپردازي نشوم. براي نمونه در مجله اي دیدم که چند 

نفر از ایرانيان که همه از چهره هاي مشهور هستند، در مورد یك ایران فرهنگي نوشته بودند، ایراني را ترسيم 

من معتقدم این افراد آنقدر به رویاهاي عجيب و غریب گرفتار هستند کرده بودند که مرز شرقي آن چين بود. 

که اصلا نمي دانند واقعيت چيست؟ به این حساب که در قرقيزستان یا ترکمنستان نوروز را جشن مي گيرند، 

به سادگي نمي توان از یكي شدن سخن گفت. کساني که این سخنان را مي گویند، توجه نمي کنند که چه فرق 



بين ما هست که در درجه اول زبان است. همچنين واقع بينانه به مسائل نگاه نمي کنند و از خودشان نمي هایي 

پرسند که ما اگر بخواهيم در این دنيا نيرو و مهره قوي تري شویم، آیا مي توانيم حتي با افغانستان و تاجيكستان 

دیگر بهبود ببخشيم و مناسبات خودمان را  یكي شویم؟ ما براي این کار باید روابط خودمان را با کشورهاي

صميمانه تر و عميق تر کرده و رفت و آمد خودمان را بيشتر کنيم، بدون اینكه به آنها طوري تحميل کنيم که 

چون خاك ما وسيع تر است و جمعيت ما بيشتر، قرار است بر آنها چيره شویم. این یك کار عملي است که باید 

شت، اما اینكه در رویاهاي عجيب و غریب فرو برویم، دردي را از ما درمان نمي کند. گام اول را با دقت بردا

اینكه مرز ایران را تا چين ببریم و اسم آن را ناسيوناليسم یا ميهن دوستي بناميم، فایده اي ندارد و درست بر 

ا حتي با افغانستان در عكس مخالفت با ميهن است، زیرا ميهن را بازیچه مي کند. بگذارید روشن تر بگویم. م

شرایطي که فعلا دارد نمي توانيم مناسبات عميقي برقرار کنيم. این نخست وظيفه روشنفكران افغاني است که 

مردم خود را براي این گام آماده سازند. باقي مي ماند تاجيكستان که شرایط بهتري دارد. ولي ما، به خصوص 

هرگز نباید کاري کنيم که دچار برتري جویي شده ایم. باید به زبان و ما ایرانيان، باید خيلي محتاط عمل کنيم. 

آداب و رسوم آنها نه فقط احترام بگذاریم، بلكه آن را بي روي و ریا دوست بداریم. ما باید به کساني که از کشور 

باید بيشتر  ما از دو کشور برادران ما دیدن مي کنند بياموزیم که مواظب رفتار خود باشند. در یك کلام، ما

بدهيم و کمتر بگيریم. باید مردم هر سه کشور خود آزادانه و به اراده و خواست خود به ضرورت همبستگي 

هاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي و ملي پي ببرند. اگر در این راه محتاطانه و اندیشمندانه عمل کردیم و موفق 

زمان است که مشروعيت خود را از زبان و تاریخ و شدیم، به مرز فرهنگي خود رسيده ایم. تا اینجا ضرورت 

 فرهنگ مشترك مي گيرد، ولي بيشتر از آن رویاپرستي و ولنگار اندیشي است.

 

آزموده: شاید یك دليل این تفاوت شما با پژوهشگران درون ایران این است که شما از فاصله به فرهنگ و 

 ادبيات ایران نگاه کرده اید.

 

پنجره دیگري به مسائل نگاه مي کنم تا کساني که در داخل ایران هستند و گرفتاري  همين طور است. من از

 هاي متفاوتي دارند.

 

  
 

 

در شاهنامه زن نقش مهمي را بازي مي کند. وقتي داستان زال و رودابه را مي خوانيد، با زني پشت پرده    

مه حضور دارند مثل گردآفرید و تهمينه و مواجه نمي شوید که کسي او را نبيند یا زنان قدرتمندي در شاهنا

کتایون و منيژه و گردیه و ... که در حماسه و تاریخ حضور جدي دارند، حال آنكه ژانر حماسه ميدان مردان 



است. اما وقتي در چنين ميداني شاهدیم که زنان نقشي چنين فعال دارند، جامعه زن ما که نيمي از ما را تشكيل 

 نشان مي دهد.مي دهد، به آن اقبال 

مردم امروز در ایران کمي از عرفان خسته شده اند. سخنان بي ربطي به نام عرفان رواج پيدا کرده است که    

مي توان گفت برخي عرفان زده به معناي منفي کلمه هستند. در نتيجه علاقه به عرفان رو به کاهش است،  من 

 ان صد من یك غاز هم گفته شده است.نمي گویم هر عارفي هرچه گفته بي ربط است، اما سخن

مساله این نيست که شاهنامه چه مشكلي را حل مي کند، مشكل حل کردن با یك اثر ادبي متعلق به هزار    

سال پيش است که معنایي ندارد. ضمن آنكه شاهنامه حس مليت را در ما تقویت مي کند و پشتوانه بزرگي 

 هنده اهميت شاهنامه استبراي زبان فارسي ماست. این امور نشان د

برخي متوجه نيستند که براي کودك هر چيزي مناسب نيست. مثلا داستان رستم و سهراب براي کودکان     

به هيچ وجه داستان خوبي نيست. یعني مناسب نيست که یك کودك بخواند پدري ولو ناشناخته پسر خودش 

ودك یاد بدهيد. به کودك باید داستان هایي را گفت را مي کشد. شما به هيچ وجه نباید این نكته را به یك ک

که در آنها دشواري هاي بسيار در راه هست ولي همه اینها در انتهاي داستان حل شود، مثل هفت خوان رستم 

 یا مثل داستان زال و رودابه.

ان را تا چين ببریم اینكه در رویاهاي عجيب و غریب فرو برویم، دردي را از ما درمان نمي کند. اینكه مرز ایر   

و اسم آن را ناسيوناليسم یا ميهن دوستي بناميم، فایده اي ندارد و درست بر عكس مخالفت با ميهن است، زیرا 

 ميهن را بازیچه مي کند.

در غرب همه ادبيات گذشته خود را به صورت فيلم و انيميشن درست مي کنند و به بچه ها نشان مي دهند.    

ك پيشرفته دریغ کنيم؟! نتيجه اش این مي شود که بچه هاي ما به ادبيات و فيلم هاي غربي چرا ما از این تكني

روي مي آورند. در حالي که بعضي از حكایات گلستان سعدي را هم مي توان به صورت فيلم هایي ساخت که 

 براي بچه ها نيز جالب باشد.

دو اثر سروده اند. در مورد فردوسي هم نمي تواند سالگي دیوان دارند یا یكي،  ۲0بسياري از شاعران ما در    

 جز این باشد، منتها دیوان اشعار او از دست رفته است که باید شامل غزل، قصيده، رباعي و... بوده باشد.

وطن در شاهنامه   نه تنها به معنایي خيلي گسترده تر از ایران امروزي به کار مي رود، بلكه به معناي ایرانشهر   

ت که مرز شرقي آن جيحون و مرز غربي آن فرات است. یعني تمام مردماني که در این محدوده قدیم اس

 جغرافيایي، یك زماني زندگي مي کردند، در قلمرو ایرانشهر قرار مي گرفتند.

اگر کسي بخواهد زیاده روي کند و مثلا با استناد به داستان کيكاووس بگوید ما در هزار سال پيش یا دو هزار   

ل پيش یا شش هزار سال پيش پرواز مي کردیم و سخنان ابلهانه بزند، ارج و ارزش شاهنامه و افسانه هاي سا

آن را نادیده انگاشته است. متاسفانه برخي با استناد به آن افسانه ها مي گویند ما در آسمان پرواز مي کردیم 



دیم. در حالي که در آن زمان اگر پهلوي یا با استناد به داستان تولد رستم مي گویيم که ما سزارین مي کر

 مادري را مي شكافتند، مادر مي مرد!

 


